
در مبحث تداخلات مفهومی 
دو واژه دیگر در ادبیات جنگ نرم 
مطرح اســت که گاهی اوقات با 
جنگ نرم یکی پنداشته می شود؛ 
این دو واژه عملیات پنهان و فتنه 
است. بررســی ها حاکی از این 
اســت که این دو دانشواژه نیز 
معنای این همانی با مفهوم جنگ 
نرم ندارند، ولی دارای اشتراکات 

و افتراقاتی  با آن هستند. 

جنگ نرم- عملیات پنهان
 عملیات پنهان، پیشینه تاریخی 
نســبتاً كهنی دارد. در دوران جنگ 
سرد الگوی مسلط بود. اقدام پنهان 
به فعالیت هاي كشورها برای نفوذ در 
امور سیاسي، اقتصادي یا نظامي سایر 
كشورها اطلاق مي شود. اقدام پنهان 
به دولت محدود نمي شود، بنابراین 
مي تواند به عنوان تلاشي از یک دولت 
یا گروهي براي نفوذ در امور دولت یا 
سرزمین دیگري توصیف شود، بدون 
اینکه به طور رســمي حضور خود را 
آشکار نماید. )گادسون، 13۸۴: 23۷(
 بــا توجه بــه اینکه جنگ نرم 
نیز بــه نوعــی اقدامــات پنهان و 
توطئه آمیــز دســتگاه های امنیتی 
حریف علیه جامعه خودی و براندازی 
یک سیســتم اســت؛ لذا با اقدام و 
عملیات پنهان تقارب پیدا می كند؛ 
امــا از آن جا كه جنگ نرم بر تولید 
اجتماعی،  نارضایتی های  بســیج  و 
به  از سیســتم،  مشــروعیت زدایی 
كارگیری دیپلماسی عمومی، عملیات 
روانی، جنگ رســانه ای، اســتحاله 

فرهنگی، فروپاشی اجتماعی، تغییر 
محاسبات و... تأكید دارد، از عملیات 
پنهان فاصله می گیرد. )گروه مطالعات 

جنگ نرم، 13۸۸ :1۰(

جنگ نرم- فتنه
ـ  فتنــه پدیــده ای اجتماعی 
سیاسی است كه فضای غبارآلودی 
را تولید و از این رهگذر جامعه را دچار 
ســرگردمی و تلاطم روانی می كند. 
بـا نـــگاهی به موارد استعمال فتنه 
در كلام امیرمؤمنان)ع(، درمی یابیم 
كه؛ فتنه، تـرفـنـدی سـیـاسـی ـ 
اجـتـمـاعـی اسـت كـه از آمـیـزش 
حـق و بـاطـــل و پـنـهـان كردن 
بـاطـل در پـوسـتـه حـق، بـا هـدف 
اغفال و فریفتن مردم و برای رسیدن 
به مقاصدی شوم، طرح ریزی می شود. 
فـتـــنه گران، به خوبی می دانند كه 
اگر حق به طور واضح مطرح شــود، 
راهی بــرای نفوذ آنــان در جامعه 
باقی نمی ماند و اگر باطل به صورت 
عریان عرضه شود، هیچ كس در پی 
آن نمی رود؛ از ایـــن رو همواره بـر 
تن باطل، لباس حق می پوشــانند و 

تـشخیص حق از باطل را بـر مردم 
مشتبه می سازند تـا با حـق جـلوه 
دادن باطل، مــردم را اغفال كرده و 

به دنبال خود بکشــانند، نتیجه این 
به  بی بصیرت ها  اقبــال  حیله گری، 
بازیگران فتنه یا بی عملی و بی طرفی 

دانایان است.
فتنه در نگاه ژرف نگر رهبر معظم 
انقلاب یعنی »حادثه غبارآلودی كه 
انسان نتواند بفهمد چه كسی دشمن 
است و چه كسی با غرض وارد میدان 
شده و از كجا تحریک می شود. فتنه ها 
را باید با روشنگری خاموش كرد. هر 
جا روشنگری باشد، فتنه انگیز دستش 
كوتاه می شود. هر جا حرف بی هدف، 
بی هدف،  تیرانــدازی  بی هدف،  كار 
تهمت زدن بی هدف وجود داشــته 
باشد، فتنه انگیز خوشحال می گردد.« 

)امام خامنه ای، 13۸۸/5/۸(
 از نظــر ایشــان ویژگی اصلی 
فتنــه  فضــای غبارآلود اســت. به 
عبارتی، فضای غبارآلود، همان فتنه 
اســت. »فتنه معنایش این است كه 
یک عده ای بیایند با ظاهرِ دوســت 
و باطنِ دشــمن وارد میدان شوند، 

فضا را غبارآلود كنند.« با اســتنباط 
از بیان رهبر معظم انقلاب، فتنه یک 
تاكتیک و روش جنگ نرم اســت نه 

همه جنگ نرم. 
اما برخی با تفاوت قائل شــدن 
میــان فتنــه مدرن و فتنــه قدیم،  
فتنــه مدرن را مترادف با جنگ نرم 
دانسته اند. نویسنده كتاب موج فتنه 
از جنگ جمل تا جنگ نرم)13۸۸( 
نوشته است: »در گذشته، فتنه ها را 
عموماً بعد از فراهم شدن ناخواسته 
بسترها و زمینه ها، عده اي از افراد با 
نفوذ، رهبــري مي  كردند، اما امروزه 
وضعیت دگرگون شده است. از نظر 
مؤلف ایــن كتاب فتنه جدید دارای 

برنامه اســتراتژیک است و افزون بر 
این براي اجرایي كردن استراتژي هاي 
خود نیازمند تاكتیک ها و روش هاي 
كنــش متناســب با هــر موقعیت 
خاصند. همچنین معتقد اســت كه 
»در فتنه هاي مــدرن، حمایت هاي 
خارجي از فتنه گــران قدرت مانور 

آنــان را افزایش مي دهد؛ چیزي كه 
درگذشته به این شکل وجود نداشت. 
بــه عنوان مثال، در فتنه هاي دوران 
امام علــي)ع( كمتر اثري از دخالت 
قدرت هــاي بیگانه همچــون ایران 
و روم و امثال آن مشــاهده مي شد 
و اثرگذاري هــا بیشــتر بعُد داخلي 
داشت؛ اما در دوران جدید، به دلیل 
ضربه هایي كه نظام سلطه از حکومت 
اسلامي و نظام مردم سالار دیني در 
كشور ایران دیده و طعم حقارت هایي 
كه از این نظام نوپا چشــیده است، 
هرگونــه كمکي به فتنه هاي داخلي 
از اولویت هاي برنامه اي آنان اســت. 
آنان هیچ ابایي از اعلام رســمي این 

مسئله و بیان هزینه هاي مْصوَّب براي 
براندازي نرم علیه كشور ما ندارند.«

 بنابرایــن، با توجه به تعریفی 
كه در ابتدا از جنگ نرم داده شــد 
و تعاریف فتنه و دیدگاه های مربوط 
بــه آن می توان نتیجــه گرفت كه 
فتنه به معنای سنتی و مضیق همه 

مؤلفه هــای جنگ نــرم را در خود 
نــدارد، اما در صورتی كه از فتنه به 
معنای جدید و موســع آن استفاده 
شــود، با مفهوم جنگ نرم ارتباط 
بیشتری برقرار می كند. در این معنا، 
فتنه ترسیم كننده بخشی از فضای 
جنگ نرم است كه از سوی بازیگران 
جنگ نرم برای جامعه هدف ایجاد 

می شود. 
در حالی كه مفهوم جنگ نرم 
در برگیرنــده مؤلفه هــای مختلفی 
اســت كه مهم ترین آنها عبارتند از: 
مداخله، نفوذ، حمایت و هدایت بازیگر 
خارجی؛ تلاش برای ایجاد شــکاف 
بین داشته ها و خواسته ها به گونه ای 
كه بــه نارضایتــی اجتماعی منجر 
شــود؛ تأكید بر آماج نرم و طراحی 
توطئه آمیز و تلاش برای دستکاری 
عمدی گروه هــای اجتماعی، اذهان 
جمعی و افکار عمومی؛ اســتفاده از 
ابزارها و شــیوه های نــرم و محدود 
نبودن به عملیات روانی، جنگ روانی 
و تبلیغات از یک ســو و بهره گیری 
از عملیــات فریب، عملیات ادراكی، 
دیپلماسی عمومی، اقدامات و عملیات 
اطلاعاتی و حتی اقدامات عملی  یا به 
كارگیری قدرت سخت)مانور نظامی(، 
نیمه ســخت )تحریــم و محاصــره 
اقتصادی( با هدف تأثیرگذاری روانی 
بر مخاطبان چندگانه از سوی دیگر 
و در نهایت تلاش برای بهره گیری از 
همه موارد ذكر شده به منظور بسیج 
تولید شده  نارضایتی های اجتماعی 
به منظور انجام تغییرات سیاسی در 

كشور هدف.
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فکری  مبانی  و  تاریخچــه 
فمینیسم  جریان  شــکل گیری 
در دوران مشــروطه و چگونگی 
عملکرد آن در دوره های مختلف 
مشروطه بررسی شد. از این شماره 
با روند فعالیت فمینیســت ها در 
دوره پهلوی ها آشنا خواهیم شد.

 از حمایت پنهان
 تا فمینیسم دولتی

جریــان فمینیســم در اوایــل 
سلطنت رضاخان تا پیش از تأسیس 
كانون بانوان به همان شــیوه دوران 
مشروطه، البته با حمایت های پنهانی 
حکومت رضاخان فعالیت می كرد. در 
واقع، رضاخان در اوایل سلطنت خود 
معتقد بود، هنوز زمان ایجاد اصلاحات 
در زمینه هــای مختلــف اجتماعی، 
به ویــژه در زمینه مســائل زنان فرا 
نرسیده است؛ به همین دلیل از جریان 
فمینیســم حمایت علنــی نمی كرد؛ 
ولی به صورت پنهانی ضمن تشــویق 
فعالان آن جریان، از آنها می خواست 
كــه فعالیت های خــود را با احتیاط 

پیگیری كنند.)1(
كتاب  در  شیخ الاســلامی  پری 
خود اذعــان كرده اســت: » كودتای 
1299)192۰م( زنــان ایــران را به 
جنب وجوش فراوان واداشت. با اینکه 
اعلی حضرت رضا شــاه فقید تا چهار 
سال پس از رسیدن به سلطنت سعی 
می كــرد نیت خود را در آزادی بانوان 
مخفــی نگه دارنــد، در عین حال در 
خفا زنانی را كه طالب آزادی و مبارزه 
با اوضاع و احــوال و قوانین و عرف و 
عادات به خصــوص مقررات مذهبی 
بودنــد، برای تــلاش در راه آزادی و 

پیشرفت تشویق می كردند.«)2(
 اما پس از تشکیل كانون بانوان 
به دســتور رضاخــان، جمعیت های 
فمینیســتیِ فعال منحل شدند و زیر 
چتر حمایتی و نظارتی دولت رضاخان 
در قالــب كانــون بانوان بــه فعالیت 
پرداختند. به بیان دیگر، در این دوره 
با شکل گیری فمینیسم دولتی روبه رو 

هستیم. 
توجه رضاخان به مســئله زنان 
با توجه به سیاست های تجددگرایانه 

وی، ابزاری در راستای مدرنیزه كردن 
ایران، به ویــژه در عرصه فرهنگی و 
در چارچــوب ســلطنت دیکتاتوری 
بــود. به عبارت دیگــر، در این دوره، 
جریان فمینیســم به واسطه اقدامات 
شبه مدرنیســتی رضاخــان، با وجود 
پیشرفت نکردن در عرصه آزادی های 
سیاسی، مانند حق رأی و آزادی بیان، 
در دیگر عرصه ها، یعنی حوزه اقتصادی 

و فرهنگی تغییــرات قابل توجهی در 
زمینه زنان داشــته اســت. گسترش 
فرصت های آموزشــی به سبک غربی 
برای زنان، اعمال تغییرات حقوقی در 
موضــوع ازدواج و طلاق و نیز اجرای 
قانون كشف حجاب اجباری، از جمله 
اقدامات فرهنگی جریان فمینیســم 
دولتی در ایــران دوره پهلوی اول به 
شمار می آید. ورود زنان به كارخانه ها 
و ادارات دولتــی نیز از جمله اقدامات 
اقتصادی جریان فمینیسم در دوران 

رضاخان است. 
می توان گفت، جریان فمینیسم 
در این دوره با چشم پوشــی اجباری 
از برخی خواســته های آزادی خواهانه 
و برابری طلبانــه خــود، بــه ویژه در 
عرصــه سیاســی و دلخــوش كردن 
به اقدامــات گزینشــی رضاخان در 
حوزه  فرهنگی و اقتصادی، رشــدی 

ناموزون و كاریکاتوری داشــته است. 
به عبارت دیگر، جریان فمینیسم در 
دوره پهلوی اول به دلایل مختلفی، از 
جمله همســویی اهداف تجددگرایانه 
رضاخان بــا برخی اهداف آن جریان،  
نزدیکی به قدرت در جهت تحقق آن 
اهداف در میان زنان و به وجود آمدن 
محدودیت هایی بــرای آن جریان به 
دلیل ماهیت تمامیت خواه و دیکتاتوری 

رضاخــان، مجبور به از دســت دادن 
استقلال در عملکرد خود شد و بسیاری 
از فعــالان آن جریان، به ویژه فعالان 
فرهنگی  سیاست های  جذب  لیبرال، 

رضاخان در رابطه با زنان شدند.
 ساناســاریان، از فمینیست های 
اواخر دوران پهلوی دوم و دوران پس از 
انقلاب اسلامی، در این باره نوشته است: 
»هرچند جنبش زنــان در حاكمیت 
رضاشاه به تدریج افول كرد، اما اقدامات 
دولتی مثبت نیز بــه نفع زنان اتفاق 
افتاد؛ این اقدامات تا حدودی ســبب 
حمایت برخی فمینیســت ها از رژیم 

جدید شد.«)3( 
دوره  در  فمینیســم  جریــان 
پهلــوی اول با تأســیس انجمن ها و 
روزنامه های زنانــه، كه مهم ترین آن 
كانون بانوان بود، نمود پیدا كرد. طرح 
خواسته های جنسیتی آزادی خواهانه 

و برابری خواهانــه در جامعه، به ویژه 
مطالبه برابری در فرصت های آموزشی 
برای زنان و دختران در مدارس جدید 
و دانشگاه، مطالبه رهایی از قیود دینی 
به ویژه حجاب در جهت رسیدن زنان 
به آزادی و برخورداری از فرصت های 
اجتماعی برابر، مطالبه ایجاد تغییرات 
برابری خواهانــه در مســائل خانواده، 
صورت دومِ نمود جریان فمینیسم در 

دوره پهلوی اول بود.
 

 گرایش های فمینیستی 
جریان فمینیسم در دوره پهلوی 
اول به طور كلی دو گرایش لیبرالیستی 

و سوسیالیستی دارد. 
سوسیالیســتی  گرایــش  1ـ 
و ماركسیســتی؛ جمعیــت نســوان 
وطن خــواه از جملــه انجمن هــای 
فمینیســتی برجسته و فعال در دوره 
رضاخان اســت كه گرایــش چپ و 
سوسیالیســتی دارد.)۴( برخــی، این 
جمعیــت را انجمنی رادیکال معرفی 
كرده اند.)5( انجمن بیــداری زنان نیز 
یکی دیگر از جمعیت های فمینیستی 
بــا گرایــش ماركسیســتی در دوره 
پهلــوی اول اســت.)6( انجمــن زنان 
وطن پرســت نیز از جمله انجمن های 
سوسیالیســتی در این دوره است كه 

حزب سوسیالیست ایران آن را ایجاد 
كرد و بر آموزش زنان تأكید دارد.)۷( 

2ـ  گرایش لیبرالیستی؛ كانون 
بانوان مهم ترین جمعیت  فمینیستی 
برجســته و فعــال در دوره پهلــوی 
اول اســت كه گرایش لیبرالیستی و 
انقلابی  مجمع  دارد.)۸(  غرب گرایانــه 
نسوان نیز یکی دیگر از جمعیت های 
فمینیستی با گرایش لیبرالی در این 
دوره اســت. این جمعیــت به منزله 
انجمنی افراطی و رادیکال نیز معرفی 

شده است.)9(
 گروه ها و طیف های وابسته

در ابتــدای دوره پهلــوی اول، 
انجمن هــای فمینیســتی متعددی 
به طور مســتقل در حوزه مســائل 
زنان فعالیت داشــتند. این انجمن ها 
رفته رفته پس از آشــکار شدن خوی 
اســتبدادی رضاخــان در راســتای 
سیاســت های فرهنگی تجددگرایانه 
رژیم وی، یکی پس از دیگری برچیده 
شدند. انجمن نسوان وطن خواه آخرین 
انجمن مســتقل فمینیستی در این 
دوره به شــمار می آید كه در ســال 
1311 منحل شــد.)1۰( پس از مدتی 
در ســال 131۴ به دستور رضاخان 
و با همکاری برخی زنان فمینیست 
فعــال در حقــوق زنــان، از جمله 
صدیقه دولت آبــادی انجمنی جدید 
با عنوان كانون بانوان ایران تأســیس 
شــد. اگرچه كانون بانــوان به دلیل 
وابســته بودن به سیاست های رژیم 
پهلوی نمی توانســت به طور مستقل 
عمــل كــرده و تمام خواســته های 
جریان  وآزادی طلبانه  برابری خواهانه 
فمینیســم را برآورده كند، با وجود 
این، ظرفیتی را فراهم می كرد تا این 
جریان بتواند به بخشی از اهداف خود، 
به ویژه در حوزه فرهنگی جامه عمل 
بپوشاند. بنابراین، دولتی شدن جریان 
فمینیسم در دوره پهلوی اول در واقع، 
چتر امنیتی  را برای ادامه فعالیت های 
آن جریان در ایــران فراهم كرد. در 
این مطلب و شــماره آینده، با برخی 
فمینیستی  انجمن های  مهم ترین  از 
دوران پهلوی اول آشنا خواهیم شد. 

 ۱ـ مجمع انقلابی نسوان
مجمع انقلابی نســوان، یکی از 

فعال ترین انجمن های فمینیستی در 
دوران پهلوی اول اســت كه زندخت 
شیرازی در سال 13۰6، آن را در شهر 
شیراز تأسیس كرد. زندخت از مروجان 
و طرفداران بی حجابی در ایران بود.)11( 
شیخ الاسلامی در كتاب خود، مواردی 
از قبیل به دســت آوردن آزادی زنان، 
مبــارزه با حجاب و به دســت آوردن 
حقوق مســاوی با مردان را به منزله 
برخی از اهداف مرامنامه مجمع انقلابی 
نسوان معرفی می كند)12( طلعت بصاری 
نیز در كتاب خود با عنوان »زندخت: 
پیشاهنگ نهضت آزادی بانوان ایران« 
به موارد بیشــتری از اهداف مرامنامه 

آن انجمن اشاره می كند.)13( 
مجمع انقلابی نسوان كه بعدها 
به نهضت نســوان تغییر نــام داد،)1۴( 
ســرانجام به دلیل اعتراضات مردمی 
نســبت به برخی مواضــع و اقدامات 
خلاف اسلام، به ویژه در جهت ترویج 
بی حجابی زنان، بعد از نهُ ماه از سوی 

حکومت وقت منحل شد.)15(
نکته ای كه درباره مجمع انقلابی 
نســوان باید گفته شود، این است كه 
با وجود اینکــه مرامنامه این مجمع 
بر »مقدس شــمردن اصــول و فروع 
دین اسلام« اشــاره دارد، اما عملکرد 
خلاف اسلام این مجمع مانند ترویج 
بی حجابی، مهم ترین علت انحلال آن 

معرفی شده است.
 ۲ـ مجمع کشف حجاب

مجمع كشف حجاب، از جمله 
انجمن های همسو با جریان فمینیسم 
به شــمار می آید كه میرزا ابوالقاسم 
آزاد از روشنفکران دوران پهلوی آن 
را در تهران تأسیس كرد.)16( همان طور 
كه از نام این انجمن پیداست، كشف 
حجاب و ترویج بی حجابی میان زنان 
از جمله مهم ترین اهداف آن اســت. 
روزنامــه »دیلی تلگــراف« در یکی 
از شــماره های خود ضمن اشاره به 
اینکه زنان در مجمع كشف حجاب 
بدون حجــاب در كنار مردان حاضر 
می شدند، مدیر آن انجمن را شخصی 
معرفی می كند كه بــه آزادی زنان 

علاقۀ زیادی دارد.)1۷(
* منابــع در دفتر نشــریه 
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سیر تحول جریان فمینیستی در دوره پهلوی اول

ارزیابی نظام انتخاباتی آمریکا
مطالعه و بررسی نظام انتخاباتی آمریکا در چند شماره گذشته نشان داد كه نظام 
انتخاباتی این كشور به ویژه ریاست جمهوری آمریکا نظامی منحصربه فرد است كه 
نه می توان گفت بر مبنای نظام نمایندگی است و نه روش مستقیم انتخاب مردمی. 
به همین دلیل هم نامزدهای انتخاباتی در دوره های مختلف، اصحاب رسانه و مردم 

این كشور انتقادات زیادی به آن وارد می كنند. 
در ارزیابی نظام انتخاباتی ایالات متحده باید به این نکته اشاره كرد كه شاكله 
این نظام انتخاباتی بر مبنای »كالج های انتخاباتی« بنا نهاده شده است كه در ذات 
خود نوعی ترس از انتخاب مستقیم رئیس جمهور از سوی مردم و مهار گرایش های 
زودگذر اجتماعی به وسیله پختگی و تجربه اعضای كالج های انتخاباتی نهفته است. 
تأثیرگــذاری تعیین كننده آرای دلگیت ها در انتخابات میان دوره ای )انتخاب درون 
حزبی( و الکترال كالج ها در سطح ملی هیچ گاه با پاسخ های اقناعی از سوی مسئولان 
آمریکایی مواجه نشده است. مهم ترین ایراد، نقض حقوق اكثریت و رأی عددی مردم 
اســت. برای نمونه، ممکن اســت نامزدی از نظر تعداد حائز آرای بیشتری از سوی 
مردم باشد، اما به دلیل ناعدالتی در سهمیه بندی آرای كالج ها برنده نهایی نباشد. 
ایراد دیگر اصل »برنده همه چیز را می برد« است كه طبق آن رأی مردمی كه در 
ایالت ها در اقلیت هستند و به نامزدی رأی داده اند كه بازنده شده است، به یکباره 
به ســبد نامزد برنده رفته و به عکس خود تبدیل می شود و به این وسیله می توان 

گفت رأی كمتر در ایالت ها به مفهوم خوانده نشدن رأی است. 
بنابراین عده ای معتقدند كه بهتر است كالج های انتخاباتی حذف شوند، یا رأی 
اكثریت اعضا ملاک قرار گیرد، یا اصل »برنده، تمام آرا را می برد« ملغی شود و یا 
روش انتخابات تناسبی برقرار شود كه طی آن نامزدی كه اكثریت بیشتر را به خود 

اختصاص می دهد، رئیس جمهور معرفی شود.
مخالفــان روش كالج های انتخاباتی چند نقیصه عمده نظام انتخاباتی آمریکا 

را چنین برمی شمارند:
1ـ احتمال تغییر رأی اعضای كالج های انتخاباتی در روز رأی گیری وجود دارد.

2ـ احتمال به قدرت رســیدن رئیس جمهور بــا رأی كمتر وجود دارد و این 
دموكراســی نیمه در شــأن كشــوری كه مدعی آزادی و رفتار دموكراتیک است، 

نمی باشد.  
3ـ عــدم امکان حضور نامزدی مســتقل و خارج از دو حــزب دموكرات یا 
جمهوریخواه كه ضمن توقف چرخه گردش نخبگان در هرم قدرت، اثبات كننده یا 
دست كم زمینه ساز شکل گیری گروه های فشار و ذی نفوذ و لابی گر برای تأثیرگذاری 

بر قدرت در پشت پرده نظام سیاسی آمریکاست.
۴ـ مهم تریــن ایراد مخالفان آرای كالج ها، كاهش انگیزه مشــاركت مردم و 

بی حسی سیاسی نسبت به سرنوشت سیاسی خودشان و كشورشان است.
اما همچنان نخبگان سیاسی آمریکا رأی گیری به شیوه كالج های انتخاباتی را 
پخته ترین فرایند تلفیق دموكراســی با مصلحت عمومی نخبه گرایانه می دانند و از 

این شیوه دفاع می كنند؛ شیوه ای كه در جهان منحصربه فرد است.

در اندیشه اسلامی انسان موجودی اجتماعی است و ضرورت اجتماع 
برخاسته از فطرت و طبیعت انسان و تمایز ذاتی استعدادهایش با دیگر 
موجودات است. جمال الدین خوانساری نیز مانند اكثر اندیشوران اسلامی 
به این امر معتقد است و اختلاف استعدادهای بشر را سبب تشکیل جامعه 
و تنظیم طبقات اجتماعی می داند. وی در كتاب »شرح غررالحکم« در 
بیان این اصل نوشته است: »در نظام امور مردم و انتظام احوال ایشان، 
به ناچار باید آنها در مراتب متفاوتی باشــند؛ بعضی را قابلیت و اهلیّت 
اشــتغال به كارهای عالی باشــد و به آن مشغول توانند شد و برخی را 
قابلیت آن نباشــد و اهلّیت كارهایی را دارند كه یک مرتبه، پست تر از 
آنها باشــند.«)1( در واقع، خوانساری ضرورت تشکیل اجتماع انسانی را 
منوط به در كنار هم زندگی كردن انســان ها با اســتعدادها، مشاغل و 
مناصب مختلف می داند تا »امور معاش معطل« نماند. وی این مطالب 
را در شــرح این بیان امام علی )علیه السلام(؛ »الناس بخیر ما تفاوتوا« 
آورده است. البته، همان طوری كه علت و اساس اجتماع، تفاوت ذاتی 
استعداد و توانمندی انسان ها با یکدیگر است، از سوی دیگر، علت مبقیه 
آن، وحدت، الفت و همدلی بین مردم اســت؛ زیرا از منظر وی »نظام 
عالم به الفت مردم با یکدیگر اســت و ســعی در خلاف آن در حقیقت 

سعی در اختلال اوضاع عالم است.«)2(
مدنی الطبــع بودن انســان، وی را نیازمند همیــاری و همکاری 
دیگران برای تأمین نیازهای فردی و مصالح معنوی كرده اســت. این 
نیاز طبیعی كه شــریعت نیــز آن را تأیید می كند، ضرورت حکومت و 
وجود دولت را نتیجه می دهد تا اینکه در ســایه تأمین امنیت، زندگی 
فردی و اجتماعی اش انتظام یافته و به سعادت دنیوی و كمال معنوی 

خود نائل شود.
از لوازم قطعی نفی حکومت در جوامع انســانی، وقوع هرج و مرج و 
اختلال نظام دین و دنیاست كه به ظلم و نابودی اجتماع منجر می شود. 
در شریعت، »امامت« كه شکل برتر حکومت در جامعه بشری می باشد، 
اساس پایداری و ماندگاری امت معرفی شده است: »الامامه نظام للأمه؛ 

امامت و پیشوایی نظام امت است.«)3(
جمال الدین خوانســاری ضرورت حکومت را از روایت فوق چنین 
نتیجه می گیرد: »تعیین هر امت و قومی، امام و پیشوایی از برای خود، 
باعث نظام احوال و انتظام امور ایشان می گردد؛ چه ظاهر است كه هیچ 
جمعیتی بی فرمانفرمایی كه همه مطیع و منقاد او باشند و از سِجن و 
صلاح او تجاوز ننماید، خواه عادل، خواه جائر، منتظم نتواند شد و گرنه 
هر یک بر وفق هوی و هوس خود ســلوک نمایند و در اندک فرصتی 

هرج و مرج شود و همه پراكنده و متفرق شوند.«)۴(
خوانساری پیامدهای دیگری نیز برای فرمانروا و حاكم شدن فضای 
هرج و مرج ذكر می كند و نتیجه می گیرد كه وجود فرمانفرمای ظالم بهتر 
از نداشــتن حاكم اســت. آنچه در عبارت فوق جلب توجه می كند این 
است كه تأمین نظم داخلی و امنیت خارجی از عوامل اصلی نیاز بشر به 
تشکیل حکومت و نهاد ناظر بر امور مردم معرفی شده است. همچنین 
ابقای حکومت های جائر در شرایط اضطراری ضرورت ثانوی است كه از 
ضرورت اول نشئت می گیرد و ترجیح ظلم و جور حاكمان جائر بر آشوب 
و هرج و مرج همگانی در منابع روایی ما از این اصل عقلانی سرچشــمه 
گرفته؛ زیرا عقــل جمعی ظلم اندک را بر ظلم كثیر ترجیح می دهد و 
شرع نیز آن را تأیید می كند: »وال ظلوم غشوم خیر من فتنه تدوم؛ والی 
ستمگر بســیار ظلم كننده بهتر است از فتنه ای كه دائمی باشد.«)5( در 
شماره بعد مفهوم سیاست و عدالت از منظر خوانساری بررسی خواهد شد.

* منابع در دفتر نشریه موجود است
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